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Abstract
In Imamī thought, the Imamate is viewed as the continuation and perfection 
of Prophethood, with the conditions and attributes for both roles being 
largely identical. However, Qāḍī ʿAbd al-Jabbār adopts a contrasting 
approach, distinguishing between the two offices and diverging in his 
interpretation of their requirements. This paper investigates how Qāḍī ʿAbd 
al-Jabbār conceptualizes the infallibility (ʿiṣmah) of the Prophet and the 
Imam and examines the scope and implications of this concept within his 
theological framework. Through a descriptive-analytical lens, this study 
elucidates Qāḍī ʿAbd al-Jabbār’s stance, which asserts that the Prophet, 
as the ultimate definitive proof (ḥujjah) in conveying of divine messages, 
must be protected from any factors—such as falsehood, concealment, 
error, or ambiguity—that could undermine this role. Additionally, as an 
intermediary between God and humanity, the Prophet must remain free 
from traits or behaviors, both before and after Prophethood, that might 
alienate or repel people—such as ill-temper or physical defects. While 
certain actions may not qualify as sins, their potential to provoke aversion 
renders them inconceivable for a Prophet. Conversely, Qāḍī ʿAbd al-Jabbār 
suggests that sinful actions that do not cause aversion remain theoretically 
possible. Regarding the Imam, he asserts that since the Imam’s role is 
confined to implementing exoteric rulings, infallibility is unnecessary, 
akin to other administrative functions. However, if the Imam had been 
tasked with safeguarding religion from distortion, infallibility would be 
essential, paralleling the requirements for Prophethood.
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عصمت نبی و امام در اندیشۀ قاضی عبدالجبار 
معتزلی*

سعید توکلی‌زاده1

چکیده

امامت از دیدگاه امامیه، ادامه و کامل‌کنندۀ نبوت است؛ بنابراین بیشتر شروط/اوصاف 
ی این  این دو نهاد یکســان اســت. با این حال قاضی عبدالجبار معتزلی به جداانگار
، عصمتِ  دو گزاره باور دارد؛ ازاین‌رو او شرایط نبی و امام را برابر نمی‌داند. عبدالجبار
پیامبر و امام را شرط می‌دانسته؟ آن راچگونه فهم می‌کرده، گستره‌اش را چه می‌دانسته 
است؟ این پژوهش که به صورت توصیفی - تحلیلی سامان یافته در پی استنباط دیدگاه 
ی معتقد است چون  صحیح قاضی عبدالجبار در این زمینه است. به نظر می‌رسد و
پیامبر در آنچه از ســوی خدا به مردم می‌رســاند »حجت« اســت، باید از آنچه این مهم 
گونه( مصون باشد. همچنین  را به چالش می‌کشــد )دروغ، کتمان، اشــتباه و بیان معما
که او واســطۀ بین مردم و خداســت، باید از هرچه ســبب وازدگی و دلزدگی مردم  ازآنجا
می‌شــود - پیش یا پس از نبوت - بری باشــد. بر این اســاس، ممکن اســت چیزی گناه 
نباشد، ولی نفرت‌انگیز باشد - مانند بدخُلقی و بدخَلقی - و ممکن است چیزی گناه 
یدگــی و رمیدگــی بــه همراه نیــاورد که صــدور اولی محال و دومــی ممکن  باشــد، ولــی بُر
است. قاضی در باب عصمت امام چنین می‌اندیشد که چون کارکرد امام، تنها اجرای 
احکام ظاهری اســت، ازاین‌رو عصمت در او - مانند ســایر کارگزاران - شــرط نیســت. 
یعت دانستیم، او نیز مانند پیامبر باید معصوم باشد. گر وظیفۀ امام را حفظ شر البته ا
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1. مقدمه
هرچند دانایان مســلمان در اصول و کلیاتِ اعتقادی تا حدودی با هم همراه هستند، 
ولــی در جزئیــات مســیر چندگانــه‌ای را پیموده‌اند. نمونــۀ موضوع »عصمــت« به عنوان 
کــه امامــت را ادامــه و  شــرط/وصفی بــرای پیامبــر و امــام اســت. شــیعیان از آن جهــت 
کامل‌کننــدۀ نهــاد نبــوت می‌داننــد، تمــام ویژگی‌هایــی که برای نبوت شــرط اســت - به 
گر  یعی - را برای امــام نیز شــرط می‌داننــد؛ یعنی ا جــز امــور محــدودی ماننــد وحــی تشــر
پیامبــر بایــد حتــی پیــش از بلــوغ، از گناهــان بــری باشــد، امام نیــز بایــد این‌گونه باشــد؛ 
یشۀ اصلی اختلاف، در کارکرد  ولی تفســیر دیگر فرقه‌ها از این بحث، چنین نیســت. ر
ایــن دو جایــگاه یعنــی نبــوت و - بــه ویــژه - امامــت اســت. عامــه بــه دلیــل جدایــی از 
کــرده، رفته‌رفته  آموزه‌هــای نــاب اهل بیــت؟عهم؟ از پیش خود ایــن دو جایــگاه را تحلیل 
یشــه‌هایش را دوانده و میوه‌هایش را برچیده‌اند.  به آن شــکلی علمی و فنی داده‌اند و ر
که از برجسته‌ترین  گروه عقل‌گرای عامه هستند  از پیشگامان چنین دیدگاهی معتزله، 
و نام‌آورتریــن اندیشــمندان آنهــا، قاضی‌القضــات »ابوالحســین عبدالجبــار بــن احمــد 
همدانی اسدآبادی« است. او در فقه، شافعی و در کلام معتزلی بود. سیوطی می‌گوید 
، عمــری  کــم حجمــی از او را دیــده‌ام )ســیوطی، 1396: 59-60(. قاضــی عبدالجبــار تفســیر 
یّ، زمــان وزارت صاحــب بــن  کــرد و در ر یــادی را تربیــت  گردان ز طولانــی داشــت و شــا
، 1413: 373؛  97/5-98؛ ابن‌کثیــر گرفــت )ســبکی، 1413:  عبــاد، منصــب قضــاوت را برعهــده 
ی در زمانش شیخ‌المعتزله بود و تنها معتزلی است که به  عسقلانی، 1390: 386/3-387(.1 و

»قاضی‌القضات« ملقب شده است )زرکلی، 2002: 273/3(. ذهبی او را از »رؤوس معتزله« 
می‌دانــد )ذهبــی، 1382: 366/1(. خطیــب بغــدادی می‌گویــد در ســفرم بــه خراســان، قبــل از 
یّ، قاضی عبدالجبار از دنیا رفت و این در سال 415ق. بوده است )خطیب  ورودم به ر
بغــدادی، 1417: 116/11(. عبدالجبــار معتزلی با تبویب مســائل کلامی و تدوین پرشــمار آثارِ 

یــخ کلامِ نــه فقط معتزلــه که همۀ عامه اســت. اثربخشــی او  پــرآوازه، نقطــۀ عطفــی در تار
در کلامِ پــس از خــود، به ویژه در مســائل امامت بســیار نمایان اســت. 

1. ابن‌حجـر عسـقلانی بـا نقـل از ابوحیـان توحیدی، به شـدت به قاضـی عبدالجبـار می‌تـازد؛ ولی ظاهـرا ابوحیان، 
.ک: ابوحیـان توحیدی، 1424: 107(. ایـن مطالـب را در مورد فـرد دیگری گفته اسـت )ر
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یــف و گســتره اش را  او دربــارۀ عصمــت چــه می‌اندیشــیده اســت؟ آن را چگونــه تعر

کــرده اســت؟ آیــا او در مســئلۀ عصمــت، بــه ناهمســانی نبــی و امــام  چــه شــکل تبییــن 

گــر او بــه دوگانگی عصمت نبــی و امام اعتقاد دارد، وجهش چیســت و  گرایــش دارد؟ ا

آیا کامروا شــده اســت؟ اینها بخشــی از پرســش‌هایی اســت که در این نوشــته به شــکل 

توصیفی - تحلیلی بررســی می‌شــود. اهمیت این بحث - باوجود نبود معتزله در زمان 

کنونی - از یک‌سو تحلیل‌های عقل‌گرایانه از بحث عصمت است - مسئله‌ای که پس 

از معتزلــه بــه شــدت کم‌رنــگ یــا حتی بی‌رنگ شــد - درحالی‌کــه ارزش و جایــگاه عقل 

، نقــش والای قاضــی عبدالجبــار  در مســائل اعتقــادی پررنــگ اســت - و از ســوی دیگــر

در گــدازش مســائل و اثربخشــی او بر عموم دانایان عامه اســت.

صدهــا کتــاب و مقالــه در مــورد موضــوع »عصمت« نوشــته شــده اســت. به شــکلی 

، پیرامــون نظــر معتزله دربارۀ عصمت، محمد خانی در مقالۀ »بررســی تطبیقی  جزئی‌تــر

قلمــرو عصمــت پیامبــر اســام؟ص؟ از دیــدگاه اشــاعره، معتزلــه و امامیــه« )خانــی، 1388: 

کــرم؟ص؟ را در پیــش  135/69؛ 1388: 71/45( بــه شــکلی تطبیقــی قلمــرو عصمــت پیامبــر ا

گــزارش داده اســت. همچنین  و پــس از نبــوت از ســه مکتــب امامیه، معتزله و اشــاعره 

علی‌اصغــر حدیــدی و محمدرضــا امامی‌نیــا در مقالــۀ »براهیــن عقلی عصمــت امام از 

« )حدیــدی و امامی‌نیــا، 1396: 165/72( نقدهــای  دیــدگاه ســید مرتضــی و قاضــی عبدالجبــار

قاضــی عبدالجبــار بــه اســتدلال‌های عقلــیِ امامیه دربــارۀ عصمت امام را بــا گزارش از 

یف مرتضــی بــه چالش کشــیده‌اند. محمــد معینی‌فر و همــکاران در مقالۀ »بررســی  شــر

« )معینی‌فر و  یف مرتضــی و قاضــی عبدالجبــار دربــارۀ آیــۀ تطهیــر مقایســه‌ای دیــدگاه شــر

دیگــران، 1401: 209/17( بــه اســتدلال‌های قاضــی عبدالجبــار پیرامون نفــی عصمت - که از 

آیــۀ تطهیــر برداشــت می‌شــود - خــرده گرفته‌اند.

آنچــه در ایــن مقالات بیان شــده - خداوند از همۀ جویندگان راســتینِ دانش، پذیرا 

گــزارش و یــا پاســخ بــه ایرادهــای متکلــم معتزلــی دربــارۀ عصمــت امــام  باشــد - صــرف 

بــوده اســت؛ درحالی‌کــه آموزۀ عصمت از دید قاضی، بررســی نشــده اســت. یعنی اینکه 

؟ص؟ و امام چگونه می‌اندیشیده - از تعریف دقیق تا  عبدالجبار دربارۀ عصمتِ پیامبر
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... - به صورت جامع بیان نشــده، مقایســه‌ای بین تفاوت باور او  بیان گســترۀ عصمت و

دربارۀ عصمت نبی و امام و تحلیلی در چراییِ این اندیشــه بیان نشــده است. افزون بر 

این، دسته‌بندیِ نو و درخور دقتی در این پژوهش وجود دارد که کار را برای پژوهش‌های 

بعدی آسان‌تر می‌کند. بنابراین، در این مقاله ابتدا تعریف لغوی و اصطلاحی عصمت 

از دیــدگاه قاضــی عبدالجبــار بررســی می‌شــود؛ ســپس گســترۀ عصمــت نبــوی از دیــد او 

تحلیــل و در پایــان، نظــر قاضــی پیرامــون عصمــت امــام، بیــان و چرایــیِ این تفکــر بیان 

می‌شــود. هــدف اصلــی ایــن پژوهــش درک کلام قاضــی عبدالجبــار اســت و ازایــن‌رو بــه 

اشــکالاتی کــه او بــر نظر امامیه در باب عصمت وارد کرده، کمتر پرداخته شــده اســت.

2. مفهوم‌شناسی
عصمــت از مــادۀ »عَصَــمَ« گرفته شــده که در لغــت به معنای منــع، دفع )فراهیــدی، 1409، 

ک )راغب  ، بی‌تا: 249/3(، حفظ )جوهری، 1410: 986/5(، امسا 313/1؛ ابن‌فارس، 1404: 331/4؛ ابن‌اثیر

ک، او را  اصفهانــی، 1412: 569( آمــده اســت. عــرب می‌گویــد: »عَصَمَــهُ الطعــامُ« یعنی خــورا

از گرســنگی حفظ کرد و مانع از تلف‌شــدن شــد )جوهــری، 1410: 986/5(. ازاین‌رو به قلاده 

و طنابــی کــه به حیــوان می‌زنند تا ســرخود جایی نــرود، »عَصَمَة« )فراهیــدی، 1409، 314/1(، 

یســمانی کــه بــه دو طــرف خورجین می‌زننــد، »عِصــام المَحمِــل« )صاحب بــن عباد،  و بــه ر

1414: 349/1( می‌گویند.

بعد از طوفانِ بلایی که در زمان حضرت نوح؟ع؟ رخ داد، پسر او در جواب پدرش 

مَاءِ<؛ 
ْ
عْصِمُ�نىِ مِ�نَ ال َ لٍ �ي �بَ َ لىَ‏ ج� وِى �إِ

آ
�ئ الَ سَ� کرد: >�قَ کِشتی‌شــدن چنین عرض  مبنی بر ســوار 

بــه زودی بــالای کوهــی مــی‌روم  که از ســیل ویرانگر حفظــم می‌کند« )هــود: 43(؛ حضرت 

حِم<؛ امــروز  ا مَ�ن رَّ
َّ
ل هِ �إِ

َ
مْرِ اللّ

أَ
وْمَ مِ�نْ � �يَ

ْ
ا عَاصِمَ ال

َ
الَ ل نــوح؟ع؟ نیــز چنیــن جوابــش را داد: >�قَ

از امــر عــذاب الهــی - مگــر کســانی کــه خداونــد به آنهــا رحمت فرســتد - کســی چیزی 

کنــد - پنــاه - نــدارد«. راغــب اصفهانــی معتقــد اســت، میــان عاصــم و  کــه او را حفــظ 

معصــوم تــازم و پیوســتگی وجــود دارد. یعنی هرکدام باشــد، دیگری خواهــد بود )راغب 

ِ مِنْ عاصِــم‏؛ پناهی 
كُمْ مِــنَ الّلَّهَ

َ
اصفهانــی، 1412: 570(. ازایــن‌رو در آیــه‌ای آمــده اســت: »ما ل
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: 33؛ یونس: 27(. ید« )غافــر از خــدا ندار

از نظــر اصطلاحی، قاضی عبدالجبــار عصمت را چنین معنا می کند: 
الأمر الذى عنده لا يفعل المكلف القبيح على وجه لولاه لاختاره؛ عصمت 
آن چیزی است که مکلف با آن، کار قبیح و زشت انجام نمی‌دهد و اگر این 
، بی‌تا ]ج[: 735/3؛  امــر نبود، او کار ناپســند را انتخاب می‌کرد )قاضــی عبدالجبار

.)529 :1422 ، ، 1965: 15/13؛ همو همو

یــات مبحــث  « چیســت؟ قاضــی عبدالجبــار عصمــت را از صغر مقصــود از »امــر

که لطف )مجموعه عواملِ اثربخش در بندگی( بر خداوند  لطف می‌داند؛ یعنی ازآنجا

واجــب اســت، پــس خداونــد بایــد در بعضی انســان‌ها امری را ایجــاد کند تــا از گناهان 

 .)387 :1422 ، بــری شــوند تا دیگر مکلفان بــه بندگی انگیزش پیــدا کنند )قاضی عبدالجبــار

به دیگر سخن، معصومیتِ یک فرد، محرکی نیرومند در دیگر افراد است تا از گناهان 

کــه مثــا حضــرت یوســف؟ع؟ نمونــه‌ای عینــی و واقعــی در  یننــد؛ همان‌گونــه  گز ی  دور

کدامنی اســت. زمینۀ پا

قاضــی عبدالجبــار بــر ایــن باور اســت کــه عصمــت، اصطلاحی خــاص و مصداقی 

که در لغت به معنای مطلق بازدارندگی است؛ ولی در اصطلاحِ  کمتر از لغت دارد؛ چرا

گر لطفِ خدا ســبب  کلام، بــه معنــای »بازدارندگــیِ از گنــاه و پلیــدی« می‌باشــد؛ یعنی ا

یداد پلیدی در او محال  شود انسانی کار قبیح و کریهی انجام ندهد - و در حقیقت رو

ی نشود، اصلا عصمت  گر لطف، سبب امتناع و شود - عصمت محقق شده است و ا

رخ نداده است. قاضی عبدالجبار چنین می‌نویسد: »متى حدث اللطف و لم يحصل 

گر لطف سبب  ، ا ، 1965: 15/13 و 87/20(. در برابر منه الامتناع لم يوصف بأنه عصمة« )همو

شــود کــه آدمــی کار خیــری را انجــام دهد، »توفیــق« نــام دارد. پس نقطه مقابــل عصمت، 

.)15/13 :1965 ، ، بی‌تا ]ج[: 735/3؛ همو توفیق اســت و هر دو از مصادیق لطف هســتند )همو

« اســت. یعنی لطف ســبب نشــده  از قیــود مهــم بــاب عصمت، »امتناع عن اختیار

ی اجبار ایجاد شــده باشــد،  اســت کــه اختیــار معصــوم از بیــن بــرود. عصمتی کــه از رو
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یف دیگــری از عصمت  ســبب فضیلــت و برتــری نیســت. عبدالجبــار پــس از بیــان تعر

کــه آن را »المنــع مــن الإقــدام علــى القبيــح« دانســته‌اند، معتقــد اســت منعی که ســبب 

یــرا اختیار مکلف  شــود بــا آن، قبیح صورت نگیرد، جبر اســت که پســندیده نیســت؛ ز

.)17/13 :1965 ، سلب شــده اســت )همو

3. عصمت انبیا
1-3. تحلیل عصمت

گفتــه شــد که قاضــی عبدالجبــار عصمــت را از باب لطــف می‌داند. حال این پرســش 

گر همگان  که ا مطرح می‌شود که براساس لطف، باید همۀ مکلفان معصوم باشند؛ چرا

از خطــا مبــرا باشــند، بندگــیِ خداونــد به شــکل بهتــری در جهــان صورت می‌گیــرد و در 

نتیجــه مقصــود الهــی از اطاعت بنــدگان رخ داده اســت. قاضی چنین پاســخ می‌دهد 

کــه در لطــف ایــن شــرط مطرح نیســت که همه بــه یک انــدازه بهــره ببرنــد؛ در حقیقت، 

 ، تفاوت در لطف به دلیل وجود مصلحت‌ها، بدون اشکال است )همان، 15-16(. ازاین‌رو

کــه ســببِ امتنــاعِ از پلیدی می‌شــود، ویــژۀ پیامبران اســت  ایــن لطــفِ خــاصِ خداوند 

و عصمــتِ دیگــر مــردم - حتــی امــام علی؟ع؟ که نــزد قاضــی، برترین و افضــل صحابه 

، بی‌تــا ]الــف[: 221/1 و 275 و 528/2(1  اســت )همــان: 122/20( - ثابــت نیســت )همــان: 75-76؛ همــو

یــم. آن خصوصیتــی کــه تنهــا در پیامبران  کــه در قســمت عصمــت امــام بــه آن می‌پرداز

اســت، چیســت؟ چــه ویژگی ســبب تفــاوت و تمایــز پیامبــران از دیگــر مکلفــان دربارۀ 

کــه  لطــفِ عصمت‌‎گونــۀ انبیــا شــده اســت؟ قاضــی معتزلــی بــر ایــن بــاور اســت، ازآنجا

غــرض از بعثــت بــه صلاح‌رســاندن بنــدگان از راه رســولان اســت، پیامبــر بایــد از تمــام 

ک و مصون باشــد.  کــه پذیرش پیامش از ســوی مردم را بــه خطر اندازد، پا ویژگی‌هایــی 

ی در المغنــی چنین می‌نویســد:  و
يعة،  أنــه تعالــى لمّا نصبه كالواســطة بينه و بين الأمة لأداء ما حمّله من الشــر
ذي 

ّ
و اختــاره لهــذا الأمر و اصطفاه، فلا بــدّ من أن يجنّبه ما يقدح فى الأمر ال

 ، 1. البته در شـرح اصول خمسـه، عصمت برای انبیا و »من یجری مجراهم« شرط شده اسـت )قاضی عبدالجبار
یدی‌مذهب کتاب، قوام‌الدین مانکدیم باشـد. 1422: 529(؛ ولی به نظر می‌رسـد این اضافه از مقـررِ ز
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، بی‌تا  ، 1422: 387؛ همو ، 1965: 279/15؛ همو نصبه له، أو ينفر عنه )قاضی عبدالجبار
]الف[: 528/2(.

ی بــر ایــن بــاور اســت کــه برخی، وجــه اصلــیِ عصمــتِ پیامبــر را نفهمیــده، وجوه  و
نابسامانی مانند یگانۀ دوران بودن، حق عزل و نصب دیگران و وجوب فرمان‌پذیری را 
بیــان کرده‌انــد؛ درحالی‌که هیچ‌کدام علت بنیادین عصمت نبی نیســت؛ بلکه ســببِ 
اصلی عبارت اســت از »حجت‌بودن پیامبر در آنچه از ســوی خدا به مردم می‌رســاند« 

.)91/20 :1965 ، کــه بــه همین دلیل باید معصوم باشــد )همو

2-3. گسترۀ عصمت
حــال کــه وجــه عصمــت نبــی دانســته شــد، گســترۀ عصمــت پیامبر چــه اندازه اســت؟ 
انبیــا از چه چیزهایی باید بری باشــند؟ کلیدواژۀ اصلــی عصمت نبی در پندار قاضی 
عبدالجبار دو مسئله است؛ 1. امور ناسازگار با وظیفه و 2. آنچه سبب نفرت و وازدگیِ 

، 1965: 282/15 و 283(. .ک: قاضــى عبدالجبار مردم از پذیرش پیام پیامبر شــود )ر

1-2-3. امور ناسازگار با وظیفه
، ابلاغِ پیغامِ خداوند متعال به بندگان اســت. یعنی اســاس  شــخصیتِ حقوقیِ پیامبر
، پیغام‌آور از سوی  منصبِ نبوت، برای رســاندن دســتورات الهی به مردم است. پیامبر
خداســت؛ ازاین‌رو باید از دروغ و کتمان - حتی به شــکل جزئی - مصون باشــد؛ وگرنه 

با حکمت الهی تنافی دارد. عبدالجبار می‌نویســد: 
أنه تعالى مع حكمته، و مع أن غرضه بالبعثة تعريف المصالح، لو علم أنه يختار 

الكذب فيما يؤديه‏ لم كين ليبعثه؛ لأن ذلك ينافى الحكمة )همان: 281/15(.

قاضی معتزلی معتقد است نه‌تنها پیامبر باید از این امور که گناه هستند، معصوم 

ی کــه بــه او داده شــده نیز  باشــد، بلکــه بــه یقیــن، از ســهو و اشــتباه در رســاندن دســتور

گونه  باید بری باشــد )همان(. همچنین پیامبر در مقام ادای پیام، نباید به شــکلی معما

یِ کلمــات، بــه گونــه‌ای کــه مقصــودِ اصلــی پنهــان شــود - بــه قــول قاضی  و دگرگون‌ســاز

»تعمیه« - ســخن بگوید )همان: 282(.
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تمــام ایــن مــوارد، به این دلیل اســت که پیامبر »مُؤدی عن الله« اســت. با این حال، 

گر پیامبر در مقامِ ابلاغِ دستور الهی نباشد،  قاضی عبدالجبار آشکارا بیان می‌کند که ا

ی  همانند سایر مکلفان است و امکان سهو و خطا - البته نه به شکلی که سبب بیزار

مــردم شــود - در او راه دارد. بــه دیگــر ســخن، هرچند ســهو و خطا در رســاندن پیام راه 

کــه بــا حکمــت بعثــت ناســازگار اســت - ولــی پس از ابــاغ به شــکل کامل  نــدارد - چرا

و در مرحلــۀ عمــل، خــودِ پیامبــر مانند ســایر مردم اســت و امــکان ســهو در او راه دارد؛ 

ی چنین می‌نویســد:  ، در یک رکعت، دو رکوع بخواند. و ی ســهو به عنوان مثال، از رو
إنّــا لا نجــوّز عليه الســهو و الغلط فيمــا يؤديه عن اللّه تعالــى... لأنه لا فرق فى 
خروجه من أن كيون مؤديا، بين أن يســهو و يغلط أو كيتم أو كيذب. فحال 
الكل يتفق فى ذلك و لا يختلف. و إنما نجوّز أن يسهو فى فعل قد بيّنه من 
ذي وقع منه عليه‏ السلام 

ّ
قبل... و لذلك لم تشتبه على أحد الحال فى أنّ ال

من القيام فى الثانية هو سهو )همان: 281(. 

گــر در مرحلۀ عمل بــه وظیفۀ دینی، امکان ســهو در پیامبر باشــد،  بــر ایــن اســاس، ا

... - به طریق اولی امکان  ید و فروش، خوردن و آشــامیدن و در امور دنیوی - مانند خر

یــح می‌کند که پیامبــر در امورِ غیر  ســهو و خطــا در نبــی وجــود دارد )همــان(. قاضی تصر

دینــی »حاله كحال غيره« اســت )همان: 280(.

گر بعد از رساندنِ درست و بی‌عیب  پرسشــی که مطرح می‌شــود، چنین اســت که ا

و نقــصِ پیــام و در مرحلــۀ عمــل، امکان ســهو و غلط باشــد، پس باید امــکان دروغ هم 

یرا تفاوتی میان خطا و دروغ نیســت و اصل اشــتباه، در همگی یکســان اســت  باشــد؛ ز

و دوگانگــی وجــود نــدارد. قاضی چنین پاســخ می‌دهد که جنس دروغ، ســبب دلزدگی 

و رمیدگــی مــردم می‌شــود و همیــن کــه امــکان دروغ - هرچنــد بعد از ابلاغ پیــام - داده 

شــود، ایــن احتمــال بــه فرض ابلاغ پیام هم ســرایت می‌کنــد که نبی - پناه بــر خدا - به 

دروغ، به خداوند مطلبی را نســبت داده اســت )همان: 282(.

کــه همیــن پاســخش در مــورد ســهو و  کســی بــه قاضــی عبدالجبــار بگویــد  جــا دارد 

گــر در امــورِ مربــوط بــه  خطــا - حتــی در امــور دنیــوی- قابــل بیــان اســت؛ یعنــی حتــی ا
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دنیــا امــکان خطــا باشــد، صــرف این احتمــال، در فــرضِ ابلاغِ پیــام هم داده می‌شــود و 

در نتیجــه ســبب بی‌اعتمــادی مردم بــه انبیا و نقض غــرض از بعثت می‌شــود. ازاین‌رو 

متکلمان امامیه - به درســتی - یکی از مهم‌ترین ادلۀ عقلی عصمت انبیا را »حصول 

وثــوق« دانســته‌اند. خواجــه می‌نویســد: »و يجــب فــي النّبــيّ‏ العصمــة ليحصــل الوثــوق، 

 ، 302؛ همــو .ک: فاضــل مقــداد، 1405:  213؛ ر فيحصــل الغــرض« )خواجــه نصیرالدیــن طوســی، 1407: 

، حتــی احتمــال صــدور خطا و یا گناه باشــد - هرچند  گــر در پیامبــر 1422: 245(. یعنــی ا

از او مشــاهده نشــود - نمی‌تــوان بــه هیــچ پیامــی از او اطمینــان پیــدا کــرد و ایــن نقض 

غــرض از بعثــت انبیاســت. حال آنکه قاضــی عبدالجبار نیز به این دلیل، در قســمت 

عصمــت در حــال نبوت اشــاره کرده و گفته اســت گناه، ســبب بی‌اعتمادی بــه پیامبر 

، 1965: 301/15(. بــه نظــر می‌رســد ســلب اطمینــان، انحصــار بــه  می‌شــود )قاضــی عبدالجبــار

گناه نداشــته باشــد، بلکه هرگونه لغزش و خطا را قبل و یا بعد از نبوت شــامل می‌شود.

2-2-3. امور نفرت‌انگیز

انســان‌ها برای دســتیابی به ســعادت نهایی به قانونی الهی نیازمندند، درحالی‌که همۀ 

آنها توان ارتباط مستقیم با خداوند را ندارند و همگان نمی‌توانند پیامبر شوند؛ ازاین‌رو 

نیــاز بــه یک واســطه برای رســاندن تکالیــف الهی بــه مردم ایجاد می‌شــود که خــأ آن با 

حضور پیامبر برطرف می‌شود. بر این اساس، طبق حکم عقل نباید چیزی که موجب 

وازدگــی و دلســردی مــردم از پیامبــر شــود در او وجود داشــته باشــد؛ یعنی هرچه ســبب 

رمیدگــی انســان‌ها از نبی شــود، نقض غرض از ارســال رســل اســت. قاضــی عبدالجبار 

نــام ایــن بخش را »امور مُنفّره« گذاشــته و بر این باور اســت که پیامبــر باید از این موارد 

ی معتقد است: مصون باشــد. و
أن الرسول لا بد من أن كيون منزها عن المنفرات جملة كبيرة أو صغيرة. لأن 
الغــرض بالبعثــة ليــس إلا لطف العباد و مصالحهم، و ما هذا ســبيله فلا بد 
، 1422: 387؛  مــن أن كيــون مفعولا بالمكلف على أبلغ الوجوه )قاضــی عبدالجبار

.)279/15 :1965 ، همو
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کلــیِ امــور منفّــره بســنده نمی‌کنــد و در مقــام بیــان  کبــرای  قاضــی معتزلــی بــه بیــان 

صغــرا، مصادیــق آن را چنیــن شــرح می‌دهــد: 

الــف( گناهــان کبیــره؛ از نظــر قاضــی، تمــام گناهــان کبیــره - پیــش یا پــس از نبوت 

ی معتقــد اســت  ، 1965: 300/15-316(. و - ســبب دلزدگــی مــردم می‌شــود )قاضــی عبدالجبــار

 ، گنــاه را از بیــن نمی‌بــرد و آســایش‌آفرین نیســت )همــو حتــی توبــه، رمیدگــیِ مســبب از 

1422: 387 و 388(. یعنــی چــون در نبــوت بایــد بالاتریــن نــوع پذیرش فراهم شــود، بنابراین 

کوچک‌ترین چیزی که ســبب آزردگی شــود، این پذیرایی را به خطر می‌اندازد. او مثال 

گر بدانیــم پیش‌تــر اهل فســق و فجور  می‌زنــد، واعظــی کــه کلامــش بــوی توبــه می‌دهــد، ا

بــوده اســت، اثربخشــیِ ســخنش نســبت بــه کســی کــه اصــا چنیــن نبــوده اســت، کمتــر 

، 1965: 304/15 و 305(. می‌شــود )همــو

ب( برخــی گناهــان صغیــره؛ عبدالجبــار گناهــان صغیــره را دو نــوع می‌دانــد: مُنفّره 

ــذي لا يســتخفّ 
ّ
: »الصغیــر ال و غیرمنفّــره؛ غیرمنفــره از منظــر ایشــان عبــارت اســت از

 ، کُننــدۀ آن را ســرافکنده و فرومایه نمی‌ســازد« )همــان: 309؛ همو فاعلــه؛ گنــاه کوچکــی که 

ن  گــر غیرمنفــره باشــد، از پیامبــران بــدو 1422: 388(. او ســپس می‌گویــد صــدور صغیــره ا

یــرا ایــن گناهان باعث خــروج از ولایت خدا و رفتن به ســوی دشــمنی  اشــکال اســت؛ ز

بــا خــدا نمی‌شــود؛ بلکــه اینهــا هماننــد انجام نــدادنِ برخــی نوافل و مســتحبات اســت 

کــه این‌گونه گناهــان را انجام ندهد  کــه ایــرادی ندارد. اساســا هیچ انســانی وجود ندارد 

کــه باتوجــه بــه حکمــت بعثــت، بری‌بــودن از گناهان  )همــان(. چنیــن بــه نظــر می‌رســد 

کامــل بــه محتــوای ســخنان پیامبــر می‌شــود و  صغیــرۀ غیرمنفــره، ســبب آرامــش خاطــر 

ازایــن‌رو پیامبــر بایــد از آنهــا نیــز معصــوم باشــد. عبدالجبــار ایــن مســئله را نمی‌پذیرد و 

معتقد است که نفوس انسان‌ها نسبت به کسی که دارای کمال کلانی هست، آسایش 

گر نهایتِ فضیلت، شــرط باشد، پایانی برای  که ا دارد و بیشــتر از این نیاز نیســت؛ چرا

 :1965 ، یــرا هــر فضیلتــی بالاتــرش هــم قابــل تصــور اســت )همــو آن قابــل فــرض نیســت؛ ز

کــه قاضــی عبدالجبــار نه‌تنهــا بــرای تقســیم‌بندیِ  309/15(. بــا ایــن حــال، بایــد دانســت 

گنــاه صغیــره بــه منفّــره و غیرمنفّــره مصداقــی نمی‌دهــد، بلکه بر این اســت حتــی تمایزِ 



کبیــره از صغیــره را جــز خداونــد کســی نمی‌دانــد )همــان: 314/15 و 47/17؛  گناهــان  برخــی 

ن بر این، مقایســۀ گناه صغیره با ترک  ، 1971: 233( و این ایرادی بنیادین اســت. افزو همو

ن اشــکال. برخــی مســتحبات نابجاســت. گناه، حرام اســت و انجام‌نــدادن نوافل، بدو

ج( ســایر امــور منفّــره؛ قاضــی عبدالجبــار معتقــد اســت برخــی مــوارد هســتند که با 

ی‌گردانــی مــردم از پیامبــر و شــنیدن ســخنانش  وجــودِ گناه‌نبــودن، ســبب دلزدگــی و رو

ی همچــون بعضــی  کــه در نتیجــه حکمــتِ بعثــت، نقــض شــده اســت؛ امــور می‌شــوند 

، 1965: 312/15( و برخی  ، 1422: 387 و 388؛ همو ویژگی‌های خلقتی همچون بدشکلی )همو

یم نسبت به حضرت محمد؟ص؟ آمده است:  امورِ اخلاقی مانند تندخویی. در قرآن کر
وا مِ�نْ حَوْلِك<؛ 

ض�ُّ �فَ �نْ �بِ لاَ
ْ
ل �قَ

ْ
�ظَ ال ل�ي ا غ�َ

�ظًّ �تَ �فَ وْ كُ�نْ
َ
>وَ ل

رت پراكنده می‌شدند )آل‌عمران: 159(.  اگر درشتخو و سنگدل م‏ىبودى از دو

البتــه قاضــی آشــکارا می‌گوید دســته‌ای از کُنش‌های اخلاقی، به یــک گروه، زمان یا 

مکان خاصی وابســته اســت؛ یعنی ممکن اســت چیزی در گروهی نفرت‌آمیز باشد که 

ی‌ها و  ، 1422: 388(. همچنین برخی بیمار در جرگــۀ دیگر چنین نباشــد )قاضی عبدالجبــار

.)312/15 :1965 ، حتی نابینایی در هیچ‌جا ســبب وازدگی مردم نمی‌شــود )همو

با این همه، قاضی چنین می‌اندیشد که ممکن است بعضی انبیا حتی برخی امور 

منفّره را به دلیل حکمتی ارجمندتر داشــته باشــد. همچون خط‌ننوشــتن و شــعرنگفتن 

کــرم؟ص؟ کــه در پذیــرشِ معجزه‌گــریِ قرآن، تأثیری شــگرف داشــت )همــان: 280(؛  پیامبــر ا

ی منفّره است؟! ولی آیا اساســا ننوشــتن و شعرنسرودن، امور

ی می‌کند؛  بنابراین، قاضی عبدالجبار در باب عصمت انبیا بر دو مســئله پافشــار

که  . هر دو به این دلیل اســت  نخســت امور ناســازگار با وظیفه و دوم، امور نفرت‌انگیز

پیامبر مؤدّی از ســوی خدا و حجت بر مردم اســت. او در برخی نوشــته‌هایش آیاتی را 

که در نافرمانیِ برخی پیامبران ظاهرنما هستند، توجیه می‌کند که از موضوع این مقاله 

، بی‌تا )ج(: 277-279 و 694(. ، بی‌تا )ب(: 22 و 23، 150، 297، 357 و 468؛ همو خارج است )همو

عصمت نبی 
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4. عصمت امام
یخی و هم کلامی اســت. دیدگاه قاضی عبدالجبار به این مســئله هم تار

1-4. نگاه تاریخی 
قاضی عبدالجبار بر این باور است، نخستین کسی که این شرط را برای امام قرار داد، 

هشــام بــن حکــم، متکلم شــیعی‌مذهب اســت و دیگــران ایــن عقیــده را از او گرفته‌اند؛ 

درحالی‌کــه پیــش از او همۀ مســلمانان بر عدمِ شــرطیتِ عصمت برای امــام، یکپارچه 

ی می‌نویســد:  و یک‌نظر بودند. و
أن أصحابــه ]ای: النبــی؟ص؟[ كلهم مِن أولهم إلــى آخرهم، أطبقوا على ذلك 
]ای: عــدم عصمــة الإمام[ قرنا بعد قرن، ثم الذين يلونهم ثم التابعين لهم، ثم 
، إلى زمن هشام‏ بن الحكم؛ فإنه ابتدع هذا  الذين يلونهم في القرون و الاعصار
القــول، ثــم‏ أخذ عنه الحداد، و الوراق، و ابن الراوندي، و أرادوا به يكد رســول 

، بی‌تا )الف(: 528/2 و 550 و 551(. اللّه؟ص؟ و إفساد دينه« )همو

؟ع؟  ی نســبت به حضــرت امیر کــه امامیه باور عبدالجبــار همچنیــن معتقد اســت 

دارنــد کــه نــه خــود حضــرت چنیــن چیــزی بــرای خــود قائــل بــوده و نــه هیچ‌یــک از اهل 

بیــت؟عهم؟ و یــاران پیشــین حضرت:
و لا قال هو و لا احد من اصحابه و من يحتج له: »لِم تكفرونني و تضللوني و 
النبي قد استخلفني و نص عليّ و شهد بعصمتي‏، و أني لا أخطئ و لا أزل و 
لا أضلّ و لا يقع مني معصية للّه«... فلو كان لذلك أدنى إشارة من رسول اللّه 
ص لاحتج بها و بيّنها قبلوا ذلك منه أو لم يقبلوا )همان: 221/1 و 275؛ 533/2(.

گاهانــه و آرزوهــای بــه زبان‌آورده‌شــده  بــه نظــر می‌رســد ایــن مطلــب تراوش‌هــای ناآ

، در روایات شــیعی و گزارش‌هــای عامه، موضوع  کــه ســال‌ها پیش از تولد او باشــد؛ چرا

یم بــن قیس )76ق( ایــن آموزه پیوســته از حضرت 
َ
عصمــت وجــود دارد. در کتــاب سُــل

گزارش شــده اســت: ؟ع؟  امیر
ُ بِنَفْسِهِ وَ  ذِينَ قَرَنَهُمُ الّلَّهَ

َّ
قِيَامَةِ هُدَاةٌ مُهْتَدُونَ ال

ْ
ى يَوْمِ ال

َ
وْصِيَائِي‏ بَعْدِي إِل

َ
نَا وَ أ

َ
أ



قِهِ 
ْ
ى خَل

َ
نَا شُهَدَاءَ عَل

َ
رَنَا وَ عَصَمَنَا وَ جَعَل كِتَابِ كَثِيرَةٍ وَ طَهَّ

ْ
هِ فِي آيٍ مِنَ ال نَبِيِّ

)هلالی، 1405: 606/2، 678، 884 و 910(.

ین‌العابدین؟ع؟ نقل شــده است:  همچنین از امام ز
مِكَ، 

ْ
تَهُمْ خَزَنَةَ عِل

ْ
مْركَِ، وَ جَعَل

َ
ذِينَ اخْتَرْتَهُمْ لِِأ

َّ
هْلِ بَيْتِهِ ال

َ
طَايِبِ أ

َ
ى أ

َ
ِ عَل

رَبِّ صَلّ
رْتَهُمْ  ى عِبَادِكَ، وَ طَهَّ

َ
رْضِكَ، وَ حُجَجَكَ عَل

َ
فَاءَكَ فِي أ

َ
وَ حَفَظَةَ دِينِكَ، وَ خُل

نَسِ تَطْهِيــراً بِإِرَادَتِك‏ )امام ســجاد؟ع؟، 1376: 216 و 220؛ صدوق، 
َ

مِــنَ الرّجِْــسِ وَ الدّ
.)132 :1403

در کافــی از امــام باقــر و امــام صــادق؟عهما؟ روایاتــی پیرامــون عصمت امام نقل شــده 

، این  اســت )کلینــی، 1407: 269/1 و 446؛ 450/2(. در منابــع عامــۀ پیش از قاضــی عبدالجبار

ن مــن الذنوب«  کــرم؟ص؟ گزارش شــده اســت: »أنا و أهــل بيتي مطهرو روایــت از پیامبــر ا

ینلــی، 1397: 69/9(. .ک: ز )فســوی، 1401: 498/1؛ خرگوشــی، 1424: 27/2؛ ر

2-4. نگاه کلامی
تلاش‌هــای کلامــی قاضی عبدالجبار دربارۀ آموزه عصمت امام را می‌توان به دو دســته 

ی عصمت و دوم، نقد ادلۀ امامیه بر عصمت. کاو تقســیم کرد؛ نخســت وا

1-2-4. واکاوی عصمت امام 

؟ص؟ بایــد امامی حضور  قاضــی عبدالجبــار معتقد اســت، این دیدگاه کــه بعد از پیامبر

ن  یعت حفظ شــود، این امــام بدو داشــته باشــد کــه »حجــت« باشــد تا بــه وســیلۀ او شــر

، 1965: 36/20 و 111(.  یــرا او قریــن نبــی اســت )قاضــی عبدالجبــار تردیــد بایــد معصــوم باشــد؛ ز

، نتیجــۀ قهریِ نیازمندیِ پیوســته بــه بیانی جدید برای پاسداشــت دین،  بــه بیــان دیگر

کــه بی‌گمــان از ســویی حفــظ دیــن از  عصمــت امــام اســت. تعلیــل قاضــی ایــن اســت 

، در تک‌تک مسلمانان  انحراف و دگرگونی مطلوب شارع مقدس است و از سوی دیگر

ایــن احتمــال وجــود دارد که دســت‌کم قســمتی از دین را به درســتی حفــظ نکنند؛ پس 

بایــد معصومی حضور داشــته باشــد که اشــتباه نکنــد و دینِ ناب را عرضــه نماید. پس 
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یعت بــا وجوب حفــظ آن در طول زمان نیســت و چون  فرقــی میــان وجــوب ابتدایی شــر

آورنــدۀ اصــل دیــن بایــد معصــوم باشــد، حافــظ آن نیــز بایــد معصــوم باشــد )همــان: 69(. 

یعت باشد، امام باید معصوم باشد؛ ولی عبدالجبار  گر کارکردِ امام حفظ شر بنابراین، ا

چنین می‌اندیشــد که اساســا کارکرد امام این نیست. او بر این است که امام »إنما يراد 

كلهما« )همــان: 39 و 41( و اینها  لأمــور ســمعية، كإقامــة الحدود و تنفيذ الأحــكام و ما شــا

یــرا امــام در این صــورت، فقــط مجری  کــه بی‌نیــاز بــه عصمت اســت؛ ز مســائلی اســت 

کــه امام را بــا رســول مقایســه می‌کنند و  یعت اســت. اساســا قاضــی برخــاف امامیه  شــر

، فرمانــدار و کارگــزار می‌ســنجد و  او را ادامه‌دهنــده راه رســول می‌داننــد، امــام را بــا امیــر

ی می‌نویســد:  همــان وظایــف را برای امــام می‌داند. و
فإن قالوا بعصمتهم‏ لزمهم القول بعصمة كل من يستعين به الإمام أو أمراؤه فى 
كل أمر يتصل بالدين، من ويكل، و وصى، و حارس، و شاهد )همان: 75، 96 و 97(.

یعنــی همــۀ اجرائیات دین را که امام نمی‌توانــد به تنهایی انجام دهد؛ ازاین‌رو باید 

کارگزارانــی داشــته باشــد و در آنهــا اصــا عصمت شــرط نیســت؛ بــه همیــن دلیل حتی 

؟ص؟ و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ معصوم نبودند )همــان(. پس در امام  اُمــرا و منصوبــانِ پیامبــر

یرا او »حجت« اســت و  اساســا عصمــت شــرط نیســت و ایــن برخــاف پیامبر اســت؛ ز

ی نیســت. باید معصوم باشــد، ولی امام فقط »مجری« اســت و در آن، به عصمت نیاز

گــر در مجــری احــکام، عصمــت شــرط  کــه »ا عبدالجبــار در پاســخ بــه ایــن اشــکال 

نباشــد و امکان خطای او وجود داشــته باشــد، پس این، فســاد و خرابیِ دین را نتیجه 

گر  می‌دهــد«، معتقــد اســت، اولا این اشــکال در مورد کارگــزاران هم وجــود دارد و ثانیا، ا

کــه خداونــد بایــد آن را  لام اســت  مجــری بــه خطــا رفــت، ایــن بــه منزلــه بحــث شــرور و آ

یان‌دیــده جبران کنــد )همــان: 77(. وقتــی کارکرد امــام اجرای  بــه گونــه‌ای بــرای شــخص ز

احــکام باشــد، نه‌تنهــا عصمــت شــرط نیســت، بلکــه حتــی علــمِ کامــل بــه تمــام دین - 

مختــار امامیــه - هم شــرط نیســت؛ بلکه از دید قاضــی، حتی قوۀ اجتهاد - نظر بیشــتر 

دانایــان عامــه )آمــدی، 1423: 191/5؛ ایجــی، 1325: 349/8؛ تفتازانــی، 1409: 244/5( - هــم لزومــی 

که امام بتواند به علما رجوع کند و مشــورت بگیرد  ندارد. عبدالجبار می‌پندارد همین 
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، 1965: 208/20 و 209( و  و نظــر درســت را انتخــاب نمایــد، کفایــت می‌کنــد )قاضــی عبدالجبــار

ی لغت‌شــناس باشــد، کافی اســت  کــه امــام مقدار ینــش رأی صحیــح، همیــن  بــرای گز

کــه این رأی قاضــی عبدالجبــار موافقت بیشــتری  ، 1422: 510(. انصــاف ایــن اســت  )همــو

یــخ و هــرم آمــوزۀ امامت از دیــد عامه دارد. بــا تار

بنابرایــن، قاضــی کــه عصمــت و علــم ویــژه را شــرط امــام نمی‌دانــد، پیرامــون حفــظ 

یعت چه می‌اندیشــد؟ چگونه باید دین را آموخت؟ احتیاج به بیان جدید، چگونه  شــر

یعتِ حضــرت محمــد؟ص؟  ســامان‌دهی می‌شــود؟ عبدالجبــار می‌پنــدارد هرچنــد شــر

جاودانه اســت و باید مصون بماند، ولی چه کســی گفته اســت که تنها راه نگه‌داشــتنِ 

دیــن، وجــود امام اســت؛ بلکه راه‌هــای دیگری نیز وجــود دارند که این مهم را ســرانجام 

می‌بخشــند. مانند:

کرم؟ص؟؛ او می‌نویســد:  1. روایات متواتر پیامبر ا
يجوز أن نستغنى بما يتواتر عنه من الأخبار فى سائر ما نحتاج إليه عن إمام 

، 1965: 37/20، 70 و 80(. بعده )همو

2. اجتهاد و قیاس؛ قاضی می‌نویســد:
 ، كان لا يجب إثبات معصوم‏؛ لجواز أن تكون الشريعة محفوظة بالنقل المتواتر
يقة، إلى غير ذلك من السنن، فكان لا يمتنع  كما أن القرآن محفوظ بهذه الطر
يقة  فــى كل شــرع أن كيون منتســبا إلى ما يثبــت بالتواتر و إلى مــا يثبت بطر

ذي‏ يتمكن العلماء منها. )همان: 80(
ّ
الاجتهاد و القياس ال

گاهــیِ همۀ مســلمانان به دین اســت؛ وگرنه ممکن اســت  3. آنچــه امتنــاع دارد، ناآ

هــر بخشــی از امت، قســمتی از علوم دینــی را بدانند: 
لــم كيــن لأحد أن يقــول: لا بد مــن إثبات معصــوم‏ يجب كونــه عالما لتصح 
الحاجــة فــى العلوم إليه، ... نقــول: إن جملة العلوم يجب أن تكون محفوظة 
فى الأمة و إن تفرقت فى العلم؛ ليصح أن يظفر بها من يطلبها من أهل العلم. 
فأمــا وجــوب حصول ذلك فى واحد معين فغيــر واجب... و إنما يجب أن لا 
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يفوت الأمة جميع‏ علوم الشرع )همان: 212(.

نتیجــه آنکه قاضی عبدالجبــار با محدودکردنِ کارکردِ امام به اجرای ظواهرِ احکام 

... به این نتیجه می‌رســد که عصمت در امام اصلا شــرط نیســت. مانند اقامۀ حدود و

گر کارکرد امام همین گســترۀ کوچک باشــد، قاضی صواب رفته  حق این اســت که ا

اســت؛ ولی آیا این‌چنین اســت؟ به قول سید مرتضی، نه‌تنها تمام شریعت، بلکه بیشتر 

آن بــه تواتــر به ما نرســیده اســت. افزون بــر این، اجماعِ امــت، تا زمانی کــه معصوم در آن 

نباشد، حجت نیست؛ زیرا بر تک‌تک افراد، امکانِ خطا وجود دارد. قرآن نیز نمی‌تواند 

دین را حفظ نماید؛ زیرا هم تمامِ احکام را ندارد و هم نیازمندِ مترجمِ گویاست. اجتهاد 

و قیــاس نیــز اصــا مفید علم نیســت، چه رســد تا دیــن را نگه دارند )شــریف مرتضــی، 1410: 

.ک: طوســی، 1406: 302؛ حلــی، 1423: 51/1 و 52؛ فاضــل مقــداد، 1405: 333 و 334(. تنهــا  187/1 و 188؛ ر

با امام معصوم اســت که جلوی انحراف و تفســیر به رأی گرفته می‌شــود.

2-2-4. نقد ادلۀ امامیه بر عصمت

قاضــی معتزلــی بــه تفصیل ادلــۀ امامیه بر عصمت امــام را بیان و - بــه گمان خویش - 

 ،191 ،142 ،131 ،91 ،89 ،88 ،84 ،82 ،78 ،74 ،68 ،36 ،20/20 :1965 ، نقــد می‌کنــد )قاضــی عبدالجبــار

193 و 194(. فقــط یکــی از ضعیف‌ترین ادلۀ امامیه - به قول قاضی - بر عصمت امامان 

‏  هِ�بَ
ذ�ْ هُ لِ�يُ

َ
دُ اللّ ر�ي ُ ما �ي

�نَّ را بــه همــراه ایــراد عبدالجبار نقل می‌کنیم و آن آیه تطهیر اســت: >�إِ

را<؛ خداونــد فقــط م‏ىخواهد از شــما اهل بيت  طْه�ي مْ �تَ
ُ
رَك طَهِّ ُ ِ وَ �ي �ت �يْ �بَ

ْ
هْلَ ال

أَ
سَ � ْ ج� مُ الرِّ

ُ
ك عَ�نْ

یب که  ک گرداند« )احزاب: 33(. به این تقر هر پليدى را بزدايد و شــما را به شايســتگى پا

مــراد از »اهــل البیت«، خمســۀ طیبه اســت و مقصود از رجــس هم هرگونــه گناه، لغزش 

و پلیــدی اســت. در نتیجه آیــه تطهیر بر عصمت اهل کســا دلالت دارد.

قاضــی عبدالجبــار معتقــد اســت، سســت‌ترین وجــه بــر عصمــت امــام، تمســک به 

یــرا در این آیه آمده اســت: »خــدا چنین خواســته اســت«؛ ولی دلالت  ایــن آیــه اســت؛ ز

، خداوند  نــدارد کــه آنچــه مــورد ارادۀ الهــی اســت، تحقــق یافته باشــد. به عبــارت دیگــر

کــی و صفــای همــۀ مکلفــان را خواســته اســت و به کســی اختصــاص ندارد و  متعــال پا
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همان‌گونــه کــه از همــۀ مکلفــان امکان خطا وجــود دارد، در اهل بیــت؟عهم؟ هم این‌گونه 

.)193/20 :1965 ، اســت )قاضی عبدالجبــار

کــه او در مصــداق اهــل  ، بایــد دانســت  پیــش از بررســیِ ایــراد قاضــی عبدالجبــار

ی وارد نکرده و به شــکلی ضمنی مصداق‌بودنِ خمسۀ طیبه  بیت؟عهم؟، اشــکالِ صغرو

بــرای اهــل بیــت؟عهم؟ را پذیرفتــه اســت؛ ایــن نکتــه آنــگاه دارای اهمیــت می‌شــود کــه او 

ی او در آیــۀ تطهیر وارد  ی کرده اســت.1 اما اشــکال کبرو ، اشــکال صغرو در مــوارد دیگــر

یعی یعنی اوامر و نواهی  یعی و یا تکوینی است. ارادۀ تشر یرا ارادۀ الهی یا تشر نیست؛ ز

‏ج<  مْ مِ�نْ حَرَ�
ُ
ك �يْ

َ
عَلَ عَل ْ ج� هُ لِ�يَ

َ
دُ اللّ ر�ي ُ که مربوط به احکام ظاهری است. مانند: >ما �ي شرعی 

)مائــده: 6؛ بقــره: 185(. ارادۀ تکوینــی یعنــی خواســت تکوینــیِ خــدا نســبت بــه موجــودات؛ 

< )احــزاب: 17؛  مْ رَحْمَة�
ُ
ك رادَ �بِ

أَ
وْ �

أَ
� 

ً
مْ سُوءا

ُ
ك رادَ �بِ

أَ
�نْ � هِ �إِ

َ
مْ مِ�نَ اللّ

ُ
عْصِمُك َ �ذي �ي �

َّ
ا ال لْ مَ�نْ �ذَ ماننــد: >�قُ

.ک: بقــره: 253؛ آل‌عمــران: 108؛ انفــال: 7؛ رعــد: 11؛ یس: 82؛ فتــح: 11؛ جن: 10(. ر

یعی در دو مســئله است: تفاوت اصلی ارادۀ تکوینی با تشــر

یعی، معمــولِ دســتورات بــرای همــۀ مکلفــان اســت؛ ولی در  1. شــمول؛ در ارادۀ تشــر

کــه بــرای  ارادۀ تکوینــی، مــراد بــرای دســتۀ خاصــی از مخلوقــات اســت. ماننــد ایــن آیــه 

مجــازات تبهکاران اســت: 
ه‏<؛ 

َ
 ل

َ
لا مَرَدّ  �فَ

ً
وْمٍ سُوْءا �قَ هُ �بِ

َ
رادَ اللّ

أَ
ا � �ذ >�إِ

اگر خداوند براى گروهى بلاىي بخواهد، بازگشتى ندارد )رعد: 11(.

یعی هرچنــد خداونــد بنده را بــه خوبی‌ها امر  2. تخلــف از مــراد؛ یعنــی در ارادۀ تشــر

کــه او انجــام ندهــد؛ امــا تخلــف در ارادۀ تکوینــیِ خداونــد،  می‌کنــد، ولــی امــکان دارد 

نشــدنی است: 
‏<؛  و�ن

ُ
ك �يَ

‏ �فَ هُ كُ�نْ
َ
ولَ ل �قُ �نْ �نَ

أَ
اهُ � رَدْ�ن

أَ
ا � �ذ >�إِ

آنگاه که چيزى را اراده كنيم، تنها اين است كه بدو م‏ىگوييم: باش! ب‏ىدرنگ 
خواهد بود )نحل: 40(. 

.ک: همان: 134(. 1. بـرای نمونـه، قاضی عبدالجبـار مصداق‌بودن حضرت علی؟ع؟ در آیۀ ولایـت را نمی‌پذیرد )ر
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کــه تخلف‌ناپذیــر  ، ارادۀ تکوینــی اســت -  بنابرایــن، مقصــود از اراده در آیــۀ تطهیــر

کی، برای همه اســت نــه گروهی خاص؛  یعیِ خدا نســبت بــه پا یــرا ارادۀ تشــر اســت -؛ ز

، ایــن اراده فقــط بــرای اهــل بیت؟عهم؟ قرار داده شــده اســت.  درحالی‌کــه در آیــۀ تطهیــر

5. نتیجه‌گیری
ی چنین می‌اندیشــد  قاضــی عبدالجبــارِ معتزلــی، عصمت را از بــاب لطف می‌داند. و

کــه چــون پیامبــران حجت‌انــد، ازایــن‌رو بایــد معصــوم باشــند؛ وگرنــه نقــض غــرض از 

بعثــت حاصــل می‌شــود. او معتقد اســت انبیا بایــد از هرچه بــا وظیفۀ اصلــیِ پیامبران 

)ادای وظایف الهی( ناســازگار باشــد، معصوم باشــند. خواه دروغ باشــد و خواه اشتباه 

ی که ســبب  گونه. همچنین پیامبر باید از همۀ گناهانِ کبیره و امور و خــواه بیــان معما

ی مــردم می‌شــود - پیــش یــا پــس از نبــوت - بری باشــد. بر این اســاس،  وازدگــی و بیــزار

ن ایراد اســت. پس  گــر گنــاه صغیــره ســببِ  نفــرت مــردم نشــود، صــدورش از نبــی بــدو ا

از ادای وظیفــه و ابــاغِ کامــل و در مرحلــۀ عمــل، خــودِ پیامبــر مانند ســایر مردم اســت 

و امــکان ســهو و خطــا در او راه دارد. ضمــن اینکــه پیامبــر در امــور دنیــوی بــا دیگــران 

کــه هــدف اصلــی بعثــت  تفاوتــی نــدارد و عصمتــی در ایــن زمینــه نــدارد. امامیــه ازآنجا

کــه صرف امــکان گنــاه - هرچنــد صغیرۀ  را »حصــول وثــوق« می‌داننــد، بــر این هســتند 

، عصمت  غیــر منفّــره - آرامــش مکلفان را از بین می‌برد. در اندیشــۀ قاضــی عبدالجبار

گر وظیفۀ  یرا وظیفه و کارکرد امام تنها اجرای احکام است. ا برای امام شــرط نیســت؛ ز

یعت باشــد، او نیز باید معصوم باشد. امامیه کارکرد امام را بسیار  امام، حفظِ دقیق شــر

یعت ناب می‌دانند؛ ازاین‌رو امام  گیرتر از اجرای ظاهریِ احکام و امام را حافظ شــر فرا

را ادامه‌دهنــدۀ راه پیامبــر می‌داننــد. بــر ایــن اســاس، به نظر می‌رســد اشــکالات قاضی 

عبدالجبــار بــه ادلــۀ امامیه بر عصمت امام سســت باشــد.
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